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ومسقسمت   
 

ھ مافیای اندیش-٣  
استعارۀ مافیای اندیشھ را می توان بھ برخی از روشنفکر قبا ھا ی مدغم شده در روابط 

شتین را در میان دریای زلال این استعاره روشنفکر ذومع.چندلایۀ قدرت ، اطلاق کرد 
مافیای اندیشھ است   چیزی شبیھ بھروشنفکردرین منظر .  روشنفکری ، بازخوانی میکند

، روشنفکر بنا بر ذاتیت خود نباید بھ قاچاق فکر مشغول باشد ، نباید اندیشھ را مانند 
 و میانباوتندیسھ ھای  ، زمرد ، لاجورد ، چارتراش ، دوشیزه ھیرویین ، گرده اطفال 

               . کلاه بگذارد  فیلسوف فرقو ، نباید بر سر اندیشھ دست بدست کندآی خانم 
فکر ت فی نفسھ نوعی ازخودش اندیشھ وقاچاق گذاشتن  مرحلۀ کلاهرسیدن بھ مگر و اما 

از مانند افعی یخ زده ، درگرماگرم پاچاگردشی ھا نیست ؟ مافیای اندیشھ دار سایھ روشن 
مافیای اندیشھ استعاره ایست برای تمامی کسانی کھ از راه  .نفکر بالا میگردد شانۀ روش

قمچین زدن حقیقت ، جنایت در قلم را مرتکب می گردند .                                   
ھنگامی کھ صاحبان اصلی و پاکبازاندیشھ و قلم حضور مستحکم نداشتھ باشند و یا بھ 

خفتھ باشند ، فضا برای مافیای ھا در گور واقعی ات دھندگان تعبیر شاملو وقتی کھ نج
ایستایی روشنفکروبحران روشنفکری زمینھ ایست کھ مافیای اندیشھ . اندیشھ خالی میگردد
خورشید را خروحکم اعدام ھای نوک طلاء آدمھایی کھ با قلم . رابھ میدان میاورد 

مقام  درزمانی.  ندنوشمی را ی خراسان سحرگاھ خون ی طبق ھای پلاتیند ، درنمینویس
بیرون شده  افعی ھای یخزده ، ،خورشید می نشینند بر گردن خمیدۀ و شرفشھیدصاحبان 

از خورجین ھای دست آموز، با سرمایھ ھای زیرزمینی وسیاه ، دولت و سنت و ان جی 
 او وجامعھ مدنی را اشغال میکنند.  

مافیای اندیشھ مانند اژد در کمین است ونمیگذارد کھ بحران معنوی کاویده شود . متأسفانھ 
نپرداختن بھ چیستی و ھستی اندیشھ ، آن معضلھ ی پایداری است کھ  تا بھ حال دامنگیر 

و ما با شانھ ھای کبود و انگشتان زخمی این پروژۀ  .روشنفکر شفاھی کشور ماست 
.می سپاریم ، نا تمام ناتمام را بھ نسل بی خبرتر از خود   

                                              و وجدان ایستاده است  مافیای اندیشھروبروی ما
                ھیرویینلاجورد و زمین وزمرد و چارتراش وکھ خطرناکترست از مافیای 
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                                                            نشستھ استتوطیھ مان  طرف راست
                                                     آویزان استتیغ ھای آختھ  مان طرف چپ
                             ویران                           چھ پل ھای تجربھ اما  پشت سرما

با قرار داشتن در چنین وضعیت است کھ بیشتر از ھر وقتی ذھن بطرف ھستی شناسی 
نھ از جدایی با توده ھا ، روشنفکر نھ از پراگندگی زخمھا و آبلھ ھا ، . خود میلان میابد

 کھ از سرگردانی فکرھا و انگشت ھا رنج میبرد .

اگر ھستی شناسیی اندیشھ ، شامل مطالعۀ اندیشھ ی موجود و اندیشھ ی ممکن  ،  باشد 
فکری  روشنبدوی و پاشکستۀدرآنصورت لایھ ھای متنوع روشنفکر افغانستان و جریان 

تکرار این عادت بھ از عادت کرده است و  عصابھ مدداش ، بھ راه رفتن بروی یک پا 
 مرض مزمن ازخودبیگانگی فردی و گروھی رسیده است .

، بدنۀ اصلی آن از دھۀ چھل شمسی ) م2008( چیزی را کھ امروز بنام روشنفکر داریم 
افغان ( عامھ شھرت یافتھ اند آنچنان کھ در افکار دیروز می آید ، ) ت میلادی صدھۀ ش( 

صدای  اخوانی ، مساواتی ،  گروه کاری ،ملتی ، ستمی ، شعلھ یی ، پرچمی ، خلقی ،
امروزه اگر ھزار . تا امروز نیزبھ ھمان شھرت بسر میبرند  ) ...نگی  غورعوامی ، 

ه ، چنانچھ روییدسماروق وار بروید طبیعی یا (  و یک حزب و گروهِ  جدید ساختھ شود ،
.ستون فقرات میگیرند سر یا دُم یا اکثریت آنان از ھمین استخوان ھا ، ) است   

ھستی مشکل اساسی در این نیست کھ چرا این طیف ھا و لایھ ھای فکری وجود دارند ؟ 
اصلآَ باید لایھ ھای فکری . متکثر ومختلفۀ اجتماعی ، شعور رنگارنگ را ایجاد میکند 

معضلھ درین جا نھفتھ است کھ . صیت اصلی چیز ھاست تفاوت خا! وجود داشتھ باشند 
اینان ( لا اقل درین بحث فلسفی نمی خواھم کھ ذھن خواننده را با عملکردِ  جنایی احزاب 

و گروه ھا مصروف نمایم  ) بھ تعریفِ  مقولاتِ   " فھم " ، " فھمیدن " ، " معنا " و "  
حقیقت "  آنگونھ کھ سایر ملل پیشرفتھ رسیده اند ، نرسیده اند. ھر لایھ ای روشنفکر 

افغانی  خودرا دارای مکتب و معناشناسی ، سایکولوژی و ھرمنوتیکِ  متعلق بھ ذھنیت 
خود میداند . در گفتار خود ( چون فرھنگ روشنفکری ما اغلبآَ  شفاھی ست ) از کتابھا 
و واقعیات ، آن معنایی را میکشد کھ خودش بھ آن  علاقھ دارد و بر مبنای نیروی عادت 
، و شرطی شدگی بھ آن مبتلاست  . روشنفکر در درون لاک ھا ی آشنا و پرورش یافتھ 

و تباھی آفرین کھ گاه خیلی مزمن ( ذھنی  - حسی مبنای ذخیره ھای تھ نشین شدۀ بر ، 
است )، بھ تفسیر واقعیت و نظریۀ دریافت ، نایل میگردد .  تصور از واقعیت را بجای 

14. رد واقعیت میگی  
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، یکی از  موضوعات کلیدی در فلسفۀ زبان است ، ھستی شناسی ھستی شناسی معنا 
حقیقت و کاویدن متن ، یکی از شاخصھ ھای اصلی ھرمنوتیک فلسفی ست . روشنفکر 

ما نھ بر مبنای امتزاج افقھای معنایی ، بل متکی بھ ادعای درخشش در فھم برتر ، بطرز 
ترحم آوری در موضع متروک شده ای بنام  مؤلف محوری سنگگ میگردد. ( تنھا من 

.                             فھم من مطلق و خدشھ ناپذیر است ) ھمھ چیزم و دیگران ھیچ 
قرن ( روشنگری ِ  خردو  ) قرن شانزده و ھفده( رنسانس   عقلالبتھ فراموش نشود کھ

ھجده ) و تفکرمدرنیتھ ( قرن نزده و بیست ) ھرکدام مراحلی در تکامل نظام مفاھیم 
وصورتبندی روش و دانایی است ، این نظام  ھا کھ ھر یک روش شناسی ، معرفت 

شناسی و ھستی شناسی  ھای متکاملی را نشان میدھند ، در نفس خود مراحلی از مؤلف 
محوری را نیز برمیتابانند ( روشنگری نقدِ  عقل رنسانس است و مدرنیتھ نقدِ عقل 

انتزاعی تر روشنگری ) ولی در کشور من ، بھ علت نبود شبکھ ای ازمؤلفین خلاق و 
تآثیر گذار، ما بجای توجھ بھ اندیشۀ مؤلف  بھ پرستش خودِ  مؤلف پرداختھ ایم یعنی از 

یم اما نوشتھ عکس مؤلف را بدیوار آویختھ ا، مرید و مراد بھ آن نزدیک شده ایم موضع 
شیفتھ وار انسجام یافتھ ،  ، بدون آگاھی وشھا سپرده ایمھایش را ناخوانده بھ انتقاد جوندۀ م

                     . ) مانند تمثیل چوپان و موسی در مثنوی  (دویده ایمبدنبال آرمان 
آگاھی را با تولید آگاھی پاسخ نگفتھ ایم ، پیش از حادثۀ  موزاییک شدن بھ روشنفکر 

احساساتی و ارگانیک شده تبدیل گشتھ ایم . از روشنفکریت موزاییکی و بازبھ روشنفکر 
ارگانیک تکامل نکرده ایم ، از شباب  روشنفکرشدن ھمان بوده ایم کھ در پیری ھستیم . 

.نسلی ست کھ در خاطره زندگی میکندامروزینھ روشنفکر   

نظام  مفاھیم ما بروی کتیبھ ھای کلھ شقی و قطعیت ، اکسیژن زندگی ما شده است ، 
 ، دستگاه ھای بینشی ما بروی پاپیروس ھای ھیروغلیفی نشستھ  استگشتھمیخی حک 

  .  بگوش میرسدسنگیسترون وی  از مغاره ھا گرفتھصدایبا وشی ما است ، نغارۀ رَ
اخوانی افغانستان برای تآسیس امارت یا جمھوری اسلامی یک اینچ از حسن البنا 

  و قاضی حسین ظامعمفتی محمود و مودودی ومطھری وخمینی وسیدقطب و شریعتی وو
بھ .  پایین نمی آید  ) نرسیده استلوتریمتفکرین و منورین  ھنوز بھ ( ... و بن لادن 

و ترکیب افقھای ھمسو نمی اندیشد ، دستگاه ھای فکری را معادل دستگاه ھای تفتیش 
تبرزین گرفتھ است ، باور مطلق دارد کھ لحاف ملانصرالدین را از تکھ پاره ھای قبلاً 

سیطرۀ تنظیمی و طالبی با تطبیق لولھ ھای توپ و قمچین بطلان این ( . ددوز شده ، ببافتھ
)                     ایده ھا ی مطلق و دانش ھای ابتر و غیر انسانی  را بھ اثبات رسانید 

سوسیالیست ما نیز برای ساختن دیکتاتوری پرولتاریا  یا دیکتاتوری زحمتکشان سر 
 انورخوجھ تروتسکی و ماؤ و چگوارا واستالین ،  ون گلس و لنیاز مارکس و انسوزنی 
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 لوکاچ  لوکزامبورگ ،ھنوز بھ شکل جمعی بھ گرامشی ،( دپایین نمی آی .... بآب واکیانو
میزاروش ، مندل ، نگری ، ، آلتوسر ، اشتراوس ، آدُرنو ، مارکوزه ، ھابرماس ، 

 بھ باور ارتدکسی و ارثینذات بھ شکل دروت سمارکسی  )نرسیده اند .... چامسکی 
پابرجا مانده است و برای دوختن لحاف ملانصرالدین با گلھای رنگارنگ قیچی بازی 

 ( .بزند سوزن یک لایھ ارتدکس و و  رنگھای یکریخت روی  بل میخواھد بھ نمی کند
سیطرۀ حزب دموکراتیک خلق این کودتا چیان انقلابی نما ثابت کرد کھ از نبود اندیشھ 
ھای سالم ، انسانی و دگر پذیر چگونھ با گفتن سوسیالیست ، فاشیست در کردار را بار 

                                                                              )بار بنمایش گذاشتند 
بخاطر ) لیبرال دموکرات ، سوسیال دموکرات ، تیوکرات (  ما ناسیونالیست         

از ناقص با الگو برداری جمھوری دموکراتیک یا جمھوری تیوکراتیک  اعمار 
دموکراسی وسوسیال دموکراسی کاپیتالستی متناسب بھ مقتضیات حزبی ، مصروف بخیھ 

کردن لحاف ملانصرالدین است گاھی صرفاً بھ اندیشھ ھای سیاسی فلاسفۀ غربی ( 
  برنشتاین ، آلبرت اسپنسر ، ھابز ، لاک ، مونتسکیو ، روسو ، سن سیمون ،ماکیاول ، 

ولتر ، دیدرو ،  سیاسی  –فلسفی  و ھنوز بھ ایده ھای (...استوارت میل ، جان دیوی 
راسل ،  ویتگنشتاین ، ھایدگر،وبر ، پوپر ، ، ھگل ، شوپنھاور ، نیچھ ، کانت ، کُنت 

ی پراگندگی  از منتھاو گاھی توجھ دارد  )نرسیده است  ... گیدنز ، فوکو ، دریداسارتر ، 
در نظام مفاھیم و دستگاه فکری بھ الگوی وطنی شدۀ عرفان ، غرایز و زیبا شناسی 

الغ بیگ  یعقوب لیث وو  مولوی،  امان االله خانابومسلم و والدین سید جمال ( شرقی 
خود تا دم قالبی  خطکشی ھای ناسیونالیست با تمام . گرایش دارد ) احمدشاه درانیو

و یک خطوه از خط سوم پایین   انگشتان خود  پشیمان نمی باشدناندمرگ نیز از شکست
.      سرگردانخطی کھ نھ خودش می تواند آنرا بخواند و نھ من و نھ مخاطب . نمی آید 

مامورین نھ ھمھ   است فاسدو مافیایی تکنوکراتمطمح نظرالبتھ ( نکتایی کرات            
دانایی و چگونگی مبارزه حقیقت وت بندی  ھای فکری و صورهکھ برایش دستگا )اداری 

مطرح نیست ، زیر نام میھن پرستی ، وحدت ملی و خدمت انسان ، برای رفاه و سعادت 
بھ خلق االله بھ قھردوقاتھ و متمرکز چشم دوختھ است ، بخاطر حفاظت لحاف 

ملانصرالدین در جھیل خون وسخن و سفسطھ شناورست . تکنوکرات فاسد کھ خودرا فرا 
، می بخشد بھ ایدیولوژی نفرین میفرستد و بھ فلاسفھ ، شوکران و قمچین گاه میداند ، دست

تکنوکرات فاسد حاضر است کھ بخاطر شھرت و ثروت بھ ھمھ ارزشھای انسانی پشت 
.               تکنوکرات فاسد یکی از لایھ ھای مافیای اندیشھ در درون دولت است . کند
قھر تمثیل میکند ، بدون دلھُره عینیت یافتگی را درقیات بعیده  ثمرۀ اخلاتکنوکرات       

بر شانھ ھای شھید و اجساد گمنام راه میرود حاضر است کھ ولتر را بھ باستیل بنشاند و 
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اولچک و معتزلھ ابومسلم پای مارکس ذولانھ بزند وبھ دست  ، بھ غبار را در قلعۀ موتی 
زیتون  لورکا را در زیر درخت سوزن ، ھگلی ، بھ حنجرۀ مولوی  نشتر بزند و بھ لبھا

 ، دانتھ را بھ جھنم ببرد و خیام را پولیگون  تاریکی تیرباران کند و مجید کلکانی را در 
سافلین ، لوتر را بھ تیغ گیوتین بسپارد و کریم سروش را بھ طناب جرثقیل ، ل الدر اسف

را بند بند جدا کند  و و بوپاشا ارک روبسپیر را نفرین کند و امان االله خان را تکفیر ، ژاند
را سنگسار ، نیچھ را زیر سیلی بکُشد وعبدالرحمن لودین را زیر لگد ، و مینا ملکھ ثریا 

بھ دست رھزن و قاتل  ، با ریسمان بکُشد و نبی خان چرخی را با مُشت رابین ھود را 
بخواند و بھ  دروغیناثی ر ممردگان ، بھ سوتھبوسھ بریزد و بھ پُشت کبودِ  جامعھ مدنی 

، بھ جیب ھای خود استر ھفت لا ی مخملین  امردستگیریصدورونامھ زندگان  دشنام 
...تبعیدی بوجی یتیم وبدوزد و بر فرق کودکان   

استحالھ و آزادی سؤ استفاده میکند ، از حقوق ،تکنوکرات فاسد  نامی ست کھ از مقولۀ  
 بلست کردن مسافھ تا ، در رویا ھایش ھمیشھ  پایین را نمی بینندبھ از بینی بلندای تخت 

 نمونۀ سیطرۀ تکنوکراسی محض کھ با منافع فراملیتی ھا .خواب می بینند را ارگ  
رابطۀ تنگاتنگ و روشن دارد ، رژیم چپن است کھ بعد از 11 سپتامبر بھ جای قمچین 

 ثابت کرد کھ ریزی بھ گل افشانی نشست ، این رژیم بھ اصطلاح فرا طبقھ و فرا قومی ،
 محیلتروابستھ تر وطبقاتی تر و غارتگر تر و مافیایی تر ، وحشتناکتر از ھر رژیمی  ، 

. ست و مردم ستیز تر  

                                                           چھ روزگــا ر شیرینی ست ، نا زنیـن
                                         نیشکر صدایت را بند بند می مکند                     

تا در آن                                                                                            
                            قندِ  آزادی نریختھ باشی                                              
نند                                                                           اِسمت را تلاشی میک

15کھ دلی در آن پنھان نباشد   

کسی کسی را . کسی بھ فکر کسی نیست ھر کس سرنای را با نغمۀ خود ساز میکند 
تحویل نمی گیرد ، چشم رفاه و خوشبختی و ھمسرایی، شبکورک پیدا کرده است ، دست 
دست دادن را از دست داده است . روشنفکر از برپایی گفتمان ھای چاره ساز و عقلانی 
میگریزد ( بھ علت فقدان ظرفیت معرفتی)، خاصتاً درین روزھای واسکتی و چپـنی  ، 

پیوستن بھ دولت ، ثروت و شھرت ، جای ماموریت روشنفکرانھ را پُر کرده است . 
، از کمبود مدھش ا پاشان ساختھ است اجزا رۀ متوالی سرگردانی و اغتشاش مجموع

معرفت است کھ کار روشنفکری روز تا روز بسوی سرابِ  یأس یا تالاب خون  پیش 
. گم کرده است را دوبارهخلاصھ کھ روشنفکر کوما زده ، سوراخ دعا . میرود   
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       گفت شخصی خوب ورد آورده ای                                                        
16 لیک ســــوراخ دعا گــم کرده ای   

و ما دچار مشکل گشتھ است ، از بس کھ ما بھ قھر  دانایی فضایواز بس کھ نظام مفاھیم 
روان استبداد رأی و عادت کرده ایم حتا در گفتمان ھای مدنی نیز دچار میرغضبی 

 و مارپیچی  سیستماتیک، منطقی وانفجاری ھستیم ، حرکت ما در حوزۀ معرفتپریشی 
.                                          فی و شکننده و قھقرایی بوده است  بل تصاد،نبوده 

 تبدیل می شود و  راست بھ راستناگھان را می بینی کھ چپِ  چپ از ھمین روست کھ 
مومن کمونیست دوآتشھ ، مجاھد و لیبرال می شود و ! راستِ راست بھ چپِ ارتدکس 

و ترسوی بی باروت در مقام سنگردارمی نشیند ، . میگردد منافق ملحد وان  تسبیح گرد
انترناسیونالیست ، پیراھن قومی می پوشد ، میگرید پارین شمشیرزن بر ابطال چکاچاک 

 می شود ،گلوبال واسکت دیجیتال پوشیده و تبارگرا و از کاریز عشیره آب می نوشد 
را در ملای عام ادا جمعھ  و نماز لھ می نشیندمیگذارد ، چماتریالیست از صدق دل ریش 

                                                                                          ...میکند 
این استحالات ھمھ واقعیاتی ھستند کھ در درون مغز روشنفکر اتفاق افتیده و می افتد 

دد آن جایگاه و نسبتِ  اندیشھ را بھ فرد تشخیص و اینھا نشانھ ھایی اند کھ میتوان بھ م.
در کشور ما ھمانگونھ کھ عسکر تفنگش را از شانۀ چپ بھ شانۀ راست می . تأویل کرد 

 درین بحث .اندازد ، اندیشھ ورز نیز چنین کاری را بھ ھمان سادگی اجراء میکند 
ی اندیشھ و ادغام  تکامل اندیشھ نیست بل سخن بر گمگشتگیا  ، عقبگردصحبت از تغیر

در بی صورتی اندیشھ ھاست .                                                               
مارکسیست از مارکسیزم  مارکسی خبر ندارد و سوسیال دموکرات از سوسیال 

دموکراسی برنشتاینی ، دموکرات از لیبرالیسم استوارت میلی و اسپنسری نمی فھمد و 
ناسیونالیست از ناسیونالیسم  انگلیسی وفرانسوی و آلمانی، مسلمان از مسلمانیت آگاھی 

ندارد و اسلامیست از اخوانیت بی شمشیر، مدرن از تفکرمدرنیتھ نمیداند و سنتی از لایھ 
ھای درونی سنت ، نھیلیست از نیچھ و ھایدگر ونھیلیزم بی خبر است و پست مدرنیست 

 از فوکو و ویتگنشتاین و دریدا و لیوتار ....

گفتم کھ یکی از شاخصھ ھا در ھستی شناسی اندیشھ ، رویدادِ ممکنھ آن است کھ بیشتر با 
ج متفاوت بھ واقعیت تبدیل ارمددرو در علوم انسانی نیز تخیل ھنری سازگار است 

 نتوانستھ رابطھ ، روشنفکر) وقوع واقعیت ( مکن و م) واقعیت خودِ ( ، موجود میگردد  
چرخشی را در راستای ،  اندیشھ را در ھستی خودش تأمین کند  و بھ دنبال آن بین دوپلۀ

انطباقی بردارد . روشنفکر در ھستی شناسی " فھم " و " حقیقت " یک لنگھ شده است و 
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گاھی بھ واقعیت ممکن چسپیده و گاھی نیز بھ حقیقتِ  واقعیت از زاویۀ  تصوردیرمانده  
.، بازی میکندکھنھ فھمِ  و   

روشنفکرافغانی ، در حوزۀ نظریۀ شناخت ، بی آنکھ کشفیات خودرا در بارۀ  حادثۀ 
فھمیدن در نگارش نشان داده باشد یا بدھد ، خود و گروه خود را معرف درکِ  حقیقت و 

بدتر از آن کھ خودرا مدرکِ  حقیقت مطلق دانستھ و خارج از چنبرۀ دریافت ھا و 
ادراکات فردی و گروھی را، رھروان راه ترکستان  اعلام میکند  .                         

نیست ، چیزی ست ام قبول کند کھ حقیقت چیزی یکپارچھ و یکرنگ روشنفکر باید سرانج
، باید  رودخانھ جاری ، مانند قطرات آب در سکوت پراگنده در ذھن ھای متفاوت 

کمکمک عادت کنیم کھ برآیندِ  فھم ودرجۀ ادراکِ  حقیقت  مستقیماً وابستھ است بھ 
موقعیت جنسی ، روانی ، سنی ، ذھنی ، ذخیره ھای قبلی .                                 

 مرحلۀ گذار از معرفت شناسی  بھ روش شناسی ما تا ھنوز بطور شبکھ وار بھروشنفکر 
 علمی نرسیده است و از این روست کھ در چرخش قھقرایی در ھستی نا شناسی اندیشھ ، 

.ر مانده است گی  

آگاھی را پاشان کردن و روشنفکر سرانجام باید بھ اینجا برسد کھ وظیفھ و ماموریت ما 
بھ فرانسوی  این ھمان ایده ای است کھ ساختارشکنیِ  17 سپس باز سازی کردن است

. آن بنا گردیده است  شالودۀنحوی و ھرمنوتیک آلمانی بھ نحو دیگر بر  

، نظریۀ ھرمنوتیک  دریدا-نظریۀ ساختار شکنی (  فتمعردر نظریھ ھای امروزینۀ 
 – ویتگنشتاین ، نظریۀ پُست مدرن – یزبان بازی نظریۀ فلسفۀ،  گادامر- فلسفی
 وجود ندارد  در حوزۀ فھم و دسترسی بھ حقیقت ،قطعیت و مرجعیت ومطلقیت...) لیوتار

 توجھ بھ مؤلف بدون عطف) ھنری علمی ، فلسفی ، ( ی یک متن ، فھمیدن معنای حقیق
و نقش خواننده بھ حیث تولید کنندۀ متن )  مرگ مؤلف فوکو نظریۀ( آن ادراک میگردد 

 فلاسفھ و  و نظریھ ھای قبلیآموزه ھا( +  مطرح میباشد ، با این آموزه ھاست  ترتازه
کھ واژه ھا در ( البتھ نھ بطور شفاھی ، کھ پروسۀ درکِ یک رویداد اجتماعی ) نوابغ 

)  ھای ماندگارنھنشا= زبان نوشتار ( ، کھ در درون خانۀ ھستی )یگردند ھوا حک م
 و می شود فھمیدنی  ،  بطور متکثر، حقیقتآغاز میگردد فرایند فھم و دستیابی بھ حقایق 

ما از این .بھ تشکل نزدیک می شود حادثھ یی منقسم و و ی و تعویقیانتقالبطورفھم ، 
سرگردانی ھای ساختاری زمانی رھایی میابیم کھ خودرا در متن ، دوباره خوانی و 

 تحقیق مستقر نماییم .
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مچھارقسمت   
 

  روشنفکر موزاییک-۴
بار بار شکستھ شده ایم ، کمبود وحشتناک اندیشھ تاھنوز روشنفکری بھ حیث شبکھ ای ما 

بوده کھ ما بوسیلۀ فاعل و استبداد رأی و اعتیاد بھ قھربھ اضافۀ کلھ شخی و اندیشیدن 
سوژه ( خودرا خودمان نشکنیم و اما تا ما م ، شکستانده شده ای)   ابژه ابژه در ( بیرونی

                                                            .    بھ سامان نمی رسیم)  سوژه در
ی ھایی باشد کھ ما تا ھنوز نتوانستھ ایم براھا و تجربھ کار اساسی شاید پاشاندن اندیشھ 

 .راییم بیاِ  ثمربخش معرفتی و مبارزاتی ھای آن نظام نوشتھ و نانوشتۀ خود از اوراق 
بھ تور صیادی میماند کھ در  گشتھ اشت ، روشنفکر بی ایثار وبی باورو منفرد روشنفکر

روشنفکر پولی فونیک و موزاییک نیست بل زیر . بستر خشک رودخانھ پھن گشتھ است 
.نام ارگانیک بودن ، فرماتیک و یکصدا باقی مانده است   

روشنفکر قبول کند یا نکند بھ لحاظ نگاه و روش بھ شیشھ ای شباھت دارد کھ شکستھ 
 معرفتتبارشناسی  توجھ کرده است کھ در بحث ھستی شناسی اندیشھ ، مخاطب( است 

،  یا کارکرد روشنفکر ...  مانند وزیر و صدراعظم و رییس کارکرد روشنفکر اداری
ره کنیم  ما نمی توانیم این شیشھ ھا را پت) مطمح نظر نیست ، یا ضد ھردو ،جامعھ مدنی 

، شیشھ ھا را باید دوباره جوشاند وپاشان کرد و از شیره وخمیرۀ آن برای نسل فردا ، 
بینش و روش ساخت.                                                                             

یا بھ تعبیر یک نویسنده کھ ما روشنفکران فعلاً بھ تار ھای پوده شباھت داریم و ھیچ 
را ندارد ، فقط از  بخشیستحکام و اطیفی و ھیچ فردی بھ تنھایی قدرت ریسمان شدن 

 است کھ این تارھای ت شناسانھ ، ایثارگرانھ و محاسبھ شدهدرآمیزی شبکھ وار ، معرف
پوده بھ ریسمان  مستحکم وبدرد بخور تبدیل میگردد .                                        

غ فیل افتاده دلنشین  بھ مُذاق نخبھ ھای از دماتار پودهطنز شیشۀ شکستھ و کنایۀ شاید 
خود قصیده بخواند قصیدۀ تعھد ، مبارزه ، سایۀ از خواب تجرید و انزوا بھ گوش نباشد و

جھاد ، دیالک تیک روشنگری ، متافزیک پرخاشگری ،آزادی انشاءاالله ، حزب ، جبھھ ،
 جنگ آزادی بخش ، خقوق ملیتھا ،،مسلمھ، اُمت ستمکش ، استقلال ،ارتش خلق ، توده 

لی باید لااقل و....سوسیالیسم ، اُفق خونین ، سپیده دم روشن پیروزی کفار ، شکست 
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زیر سقفی و محض ( اعلام کنیم کھ عصر جنگ ھای زرگری  ھم کھ شده برای یکبار
روشنفکری ) و قصیده خوانی بھ پایان رسیده است ، عصر نبرد ھای مرغانچھ یی و 

انتزاعی بھ اسطوره ھا ی دیو و سیمرغ و پری پیوستھ است ، عصر نشستن بزیر سقفھا 
 خاتمھ یافتھ است ،و فسخ دیگران را جویدن ، کلۀ خودرا کلان دیدن کتاب کشی ھا، و

عصر حلول قیامھا و انقلابات ، عصر جھاد مقدس و جنگ آزادی بخش ، از اسلوب 
 سایۀ خودرادگر صرفآً کتیبھ یی  و صرفاً انترنتی دور گشتھ است ، بھ ھوش بیاییم کھ

، مانند بز   پیروزی خواندن یآس و شکست و رویاھای انتزاعی خودراودانستن تح اف
 قربانی شده، ) رب النوع–انسان  ( بھ موجودات مقدس کوه ھای المپ ی ست کھبلاگردان
                                                                                              .است

                                                                        ر بھ خود آمدنعصر عص
 عصر عصر خویش را پاشاندن 

                                   از ازخودبیگانگی و ھوشیار شدن عصر عصر گذار 
                              فرماتیک بھ موزاییک شدن استاداری وعصر عصر گذار از 

عصر عصر تحقیق ، متن ، زبان و نوشتار است ، نباید مانند روشنفکر اداری کھ نصف 
حنجره و انگشتان یک دست را بخاطر شھرت و ثروت بھ گرو گذاشتھ است ، ھمھ چیز 

را ختم شده و یا مثل از دماغ فیل افتادگان ھمھ چیز را عینیت یافتھ و روبراه و ابژه ھای 
کنترول ناپذیر را در محاصرۀ رویا ھا و سوژه ھای شیرین ، فتح شده فرض کرد .       

روشنفکر اداری در بھترین صورت ، می تواند یک انسان شریف (بمفھوم مجرد کانتی ) 
مساوی در ھردو حالت باقی بماند و در بد ترین حالت مساوی بھ یک انسان فاسد است ، 

بھ انسانی است کھ ازآوازۀ  روشنفکریت قبلی خود بھ مثابۀ آبشخور گنج و نیکنامی ، بھ 
                                           .نفع جیب و جوھر مستحیلی  خویش استفاده میکند 

این نوع روشنفکر کھ روشنفکریت را در نقد قدرت و حوزه ھای خارج از قھر، مطالعھ 
میکرد حالا کھ بر تاج مدریت و اداره نشستھ است ، بھ حیث اداره چی  بھ نقدِ جامعۀ 
مدنی دست میبرد ، از موضع منتقدِ  دولت بھ مقام منتقدِ  مواضع مدنی وقبلی خویش 

. انتقال میابد ، روشنفکر اداری در بدترین حالت بھ مافیای اندیشھ تبدیل میگردد  

اگر بھ خود آگاھی نیاییم و خودرا بھ یک سیستم کارا و چاره ساز تبدیل ننماییم و با توده 
ھا درنیامیزیم ،  نتیجۀ عملی سرنوشت روشنفکران  مانند سالھای پسین منتج بھ یآس 

 ھزار نفری یکصد و چھل ھشتکافیست کھ ارتش . وشکست و بربادی میباشد 
یا نوع دیگری ( طالب  تا 48اش فقط  میلیون تودۀ پراگنده 30با روشنفکران پراگنده را 

بخارا بدواند خُـمخانۀ را تا خواجھ بغخلوتِ  از )ستکھ در راه ااز ملیشھ ھای پروژه یی 
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مشیگان پیش کند ،  زنجیرسمنگان تا انجیر روشنفکر را از 480000 تا طالب  48، 
بازھم اگر ضمیر آگاه و نا آگاه مان در حلقۀ ھمدلی بیدار نگردد ارتش شش میلیونی 

دغدغۀ   چشم کشی واز فراملیتی وپروژه ای ، ان و برادر تا طالب600تحصیلیافتگان را
چمن و چلھ نشینی مقالھ جنگی از فراری سازد و  اسلام آبادوعشق آباد عقربۀ دوغ آباد تا 
، تا روشنفکر  نگیرد ھم  بدواند ودَم تکسیلا برتش کالجو  مدرسۀ برمنگم تا  حضوری 

بفھمد کھ فھمش بقول کانت پیشینی وسترون است تا روشنفکر بداند کھ فرق بین پروژه 
زارو پروسھ وارچیست ، تا روشنفکر بداند کھ قرن بیست و یک جایگاه جنگ زرگری و 

                                                                 .پرواز ھای مرغانچھ یی نیست 
مزدوران پروژه یی و تناول کند و ھنوز نکتایی نزده باشد کھ تا روشنفکر صبحانۀ قیماقی 

قاپیدن پاک کردن لولۀ تفنگ و ، پس از صبحتاریکی در را  شمشیر مزینی ،زرادخانھ ی
روشنفکرانھ ھد ، ھنوز بھ جنگ و چشم کشی برگردننش مالش بد، خندۀ کوکنار 

، فلان خاین است و فلانی کھ فلان مؤلف چنین گفتھ و فلانی اش چنان ( مصروف  باشد 
رویای کلھ پنیری اش را  انتحاری ، و انفجارکھ صدای راکت سرشانھ یی ) ...لیبرال ، 

و مطالعات و آگاھی خویش نیاییم و مردم پذیرواقعی  اگر بھ ھوش و خروش .ان کند پاش
شھید شدن  ازنیز مدر سراپای قرن بیست و یکنسازیم ، و چاره ساز را سیستماتیک 

 مشروطھ کُشیلیسۀ حبیبیھ تا مشروطۀ خرطوم و از غازی شدن درغازی استدیوم تا در
                                                         .کالج برمنگم سرگردان خواھیم ماند 

 ھای پُر بھ خورجینو با جیب خالی یا باید بھ ھوش بیاید قرن بیست و یکمی روشنفکر 
 سال اخیر 20تقدیس جھانی شدن و بازار نیو لیبرال چارزانو نزند ، گردش سرمایھ طی 

ثابت کرده است ( با ارقام و مدرک) کھ جھانی شدن سرمایھ الزاماً جھانی کردن فقر و 
بیکاری و بربریت را بدنبال دارد ، جھانی کردن نیولیبرالی بازار بالذات جھانی کردن 

انباشت سرمایھ انباشت فقر است ، گردش سود  .سترگبارخنده ومارکیت ھای دار و
گردش خون و ھمھمۀ قمچین است . دستگاه جھانی سازی ، ماشین گاز و صابون پزی 

شدن  ، نغمۀ جھانی کھ با چرخۀ گلوبال بھ حرکت درآمده است است یآشویتس ھتلر
شرقی تا در آن مردگان  ساز شده است  ساکسون –انگلو ازترمپت طلایی  نیولیبرالیسم 

 تابوتتباھی وشدن عرق و سود در واقعیت جھانی  برقصانند ، جھانی شدنِ دوباره را 
                                                                              . است بشریت

 گلوبالیزاسیون یعنی  شکار سودِ  زنجیره یی

 جھانی سازیِ  بازار یعنی جھانی کردن بحران ساختاری

  و خونخ بیکاری ونرخ فقر و نرخ فریبنربلند رفتن یعنی مازاد سرمایھ جھانی کردن 
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تضاد بین حرکت سرطانی  اقتصاد و مازاد سرمایھ  و درجازدگی اجباری  سیاست 
کشوری در جھانی شدن ، روابط پسا استعمار و پسامستعمره ، روابط اشغال و تحت 

 و آسیب شناسی کمی معرفت شناسی بھ لحاظ را و تضاد بین فراملیتی ھا ...الحمایگی 
بغرنج ودگرگونھ کرده است و از نفس ھمین تضاد است کھ در افغانستان بجای ھیرارشی 
لیبرالی انارشی مافیایی ونیولیبرالی نشستھ است . غول ھای فراملیتی  ، بخاطر کنترول 

فونکسیون د و در جایی از نعسل کار میگیرشربت وکارکرد بازار ، در جایی از سود در 
از میان جھیل  و شوکران ، مھم این است کھ سود بیشتر بدست بیاید ولو  کشنده زھر

مانند سرمایھ ھای سیاه در ( بنی آدم  شرف بربادی عزت ووو تپھ ھای گوشت خون 
" نظم نوین جھانی  " خریطۀجایگاه و تابلوی افغانستان در .)گلوبال شدن شبکھ ای فحشاء 

 و مدرنیزاسیون با زھر و شوکران و بربریت دیزاین گشتھ است.                           
ملی ، منجر رفاه و تآمینات ین حرکت جھانی وکنترول ناپذیر سرمایھ و سیاست تضاد ب 

جھانی شدن اقتصاد بھ بھ ایجاد تناقض و بحران تشویش آفرین فکری گردیده است ، 
طور مسلم بر کوچک  شدن منابع مالیاتی دولت کھ از آن برای تآمین مالی سیستم ھای 

                                                       18 .اجتماعی استفاده می کند تآثیر دارد
افغانستان برای نظام سرمایۀ جھانی الزاماً یک پروژۀ کاملاً اقتصادی است ، قسمت مردم 

و پیش از آن در گرو ناپالم ریزی از دھۀ نود تا حال ( ما در شبکۀ گلوبالیزاسیون 
سوسیال امپریالیسم ) بسیار ویرانگر وبد فرجام حلقھ بندی گشتھ است ، درین پروژه ، 

 مصنوعی بھ حیث مخالفین  عجالتاً ( در یکسو مافیای ھیرویین و تفنگ  القاعده وطالب و
دولت دیگر گرِ  ایجاد بھ حیث و فردا بھ حیث مؤتلفین دولت و پس فردا دولت مسلح 
 فاسد وابستھ و در قیافۀ تکنوکراتو مافیای پرپیچ دولتی ، )فینی از نوع دیگرلامخوخلق 

در سوی دیگر ، بربریتی ست کھ بھ حیث یک پُروژۀ سودآوردر ماشین جھانی شدنِ سود 
                                                         .                 استعمال می شوند ، 

حالا پرسش در انکار طالب والقاعده وبرادران طالب و مافیای دولتی  و اژدھای فراملیتی 
نیست ، و ھمچنان پرسش در عینیت یافتگی بربریت پسا صنعتی و دیجیتالی در افغانستان 

 کھ کسی در پنھانخانۀ دل و کسی در مَلای عام  قبولش دارد ندستانیست ، اینھا چیزھایی 
، پرسش در اینجاست کھ اگر روشنفکربر مبنای ماموریتِ  روشنفکرانھ نجنبد بر سر 
خلق االله چھ چیز ھای دیگری خواھد آمد ؟ از کجا ؟ از سوی نظام سرمایۀ جھانی و 

پروژه ھای محلی ! اگر روشنفکر در رابطۀ تنگاتنگ با خواستھای ملموس و آینده نگر 
                    .ن ملا میو ھماند مردم بی آب و نان میھن نجنبد ، ھمین مکتب  خواھد 

مطابق نیاز و ژۀ القاعده ، و پروژه ھایی کھ در جھانی شدن سرمایھ ، پروژۀ طالب و پرو
بررسی فلاسفۀ بازار بعداً بھ میدان آورده خواھند شد ،  از پروژه ھای عام المنفعھ برای 
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سرمایھ است ، چندین ملیتی و فراملیتی شدن سود و فراملیتی و گلوبال نظام چندین ملیتی 
الزاماً بھ ) کنالوجی دیجیتال از برکت انترنت و ت (  شدن و بی ھویت شدن بازار مالی

) ... طالب و القاعده و ( در حوزۀ دشمن آفرینی چندین ملیتی شدن و فرا ملیتی شدن 
انجامیده است کھ این پروژه ھا با پان اسلامییست شدن  جنگ و مبارزه در قرن نزدھم کھ 

 مرکز وعصر تگذار از رقابت بھ ( گرفتھ بودو ناسیونالیستی رنگ ضد استعماری 
                                                            .، فرق میکند  )انحصارات سرمایھ

 یا چپن وبرای آنانی کھ در پی سود اند ، مھم نیست کھ با استفاده ازابزار ریش و لنگی و
دست یابند ، مھم برای شان مضاعف نکتایی ، بھ سود عصا وتطبیق تکنیک دریشی و با 

 سرمایھ و بدست آوردن  کردنر نیست بل رسیدن بھ گردش نورمال و جھانینوع ابزا
ارزشھای متلون و اضافی ست . مخالف آفرینی و موافق آفرینی در افغانستان اشغالی 

و برده است کھ جاده را برای پروژه ھای اقتصادی  نظامی –یکی از پروژه ھای سیاسی 
سویتیست وضد جاھد کبیر و ضد صاف میکند ، بن لادن کھ در دھۀ ھشتاد مساز 

  امریکا وضدکمونیست است در دھۀ نود با ختم مرحلھ ای از ماموریت  بھ بن لادن ضد
ھای فراملیتی ھزاران پروژۀ بھ ھوش باید بود کھ کمپنی . استحالھ میکندامپریالیست 

خورد و بزرگ در آستین و درخورجین آماده دارند و ھرکدام را متناسب بھ گردش 
گلوبال سرمایھ ، نیاز بازار جھانی و بحران ساختاری سرمایھ بھ میدان میکشند .        

بنگاه ھای غول پیکر میدانند کھ روزانھ  گردش مالی سرمایھ فقط در بازار ھای بورس و 
ارز ، دوھزار میلیارد دالراست ، سودِ  میلیاردیِ  کھ ازین مدرک  روزانھ بدست می آید 

بالای پروژه ھای ... ) ھیرویین و ( دغام با سرمایھ ھای سیاه ، قسمتی از آنرا در ا
                                       .سودآور نوع طالبی و القاعده ای بھ مصرف میرسانند 

استخباراتی ویژه واز طریق رشتھ ھای  ساختار مغزی رھبران این پروژه ھا  کلھ والبتھ
، بی پروژه ھا  و متدین نوجوان ست و صفوفِ  کمپنی ھای طلایی  بستھ ا در ریسمان

       .می شوندمانند مجاھدان فی سبیل االله استعمال   ھا پیچاپیچ این کلافھخبراز
امروزینۀ ما در زیر کوه ِ از نقدِ  علمی و فلسفی آغاز میگردد ، روشنفکرروشنفکر 

خاطرات وحوادث قرار گرفتھ است ، باید اعتراف کرد کھ روشنفکر ھیچ کشوری اینقدر 
زخمی و پریشان و دربدر نبوده است ، روشنفکر فقط با تولید اندیشھ و روش است کھ 

تیره بسوی سپیده ھا ی ھای مغاک ابھام ، سرگیچی و خودرا ازین عقل می تواند 
. خشان بیرون بکشد رد  

یعنی چی ؟روشنفکرسر کلافۀ پرسش در این است کھ جنبیدن   

قلم ھا ؟قلبھا و دستھا بوجود می آید یا از حرکت دینامیک جنبیدن از درآمیزی سطحی   
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ھ ما مانند آن کشیشی کھ نخستین بار بھ محراب کلیسا روی می آورد ، با این مسایل رو ب
 نمی شویم بلکھ آنچھ را کھ در ، یعنی مدعی حل آن)با تجاھل عارفانھ ( رو می گردیم 

ما مثل آن کوزه گرانی ھستیم کھ مگر،  19 دل خود پستدیده ایم بھ دیگران باز می گوییم 
                           ؟سوگند خورده ایم کھ تا آخرین رمق در تیکر شکستھ آب بنوشیم 

 ازخود سپیده دم ، فورانیست از آبشارسکوتِ نقبی ست بسوی دوباره شکنی 
واقعیت بار روشنفکر را یک ، و از خودِ  خود بیرون شدنخود آمدن سوی با بھ  بیگانگی 

شعور خویش منشور  خودش خودرا در بایدحوادث و ابژه ھا شکستانده است ، یکبار، 
، تحصیلیافتھ ، دانشمند ، فیلسوف ، ھنرمند ( بشکند یعنی دوباره شکنی کند ، روشنفکر 

متفکر بیسواد ...) در یک بُعد ، لوکوموتیف ترقی و خوشبختی ھستند کھ بدون  شان ، 
جاده ھا و کوچھ ھای جامعھ تار و تاریک است و در بُعد دیگر ، موتور بدبختی و 

استخوان شکنی و تباھی و جنایت   کھ با حضور منفی شان کوچھ ھا ی نمکی و کاریزھا 
ی زلال فرو میریزند . البتھ روشنفکر با درآمیزی با مـــردم است کھ بھ لوکومــوتیف     

( ھژمونی کننده ) آزادی ، حقیقت و عدالت تبدیل میگردد و ھمین روشنفکر است کھ با 
جدا شدن از مردم و چسپیدن بھ قدرت بھ ھر قیمت ، بھ موتور خیانت ، فساد ، جنایت  ، 

                                                                .مافیا و کلاه بردار تبدیل میگردد
ضاع تأثیر می پذیرد ، روشنفکر ھرکس متناسب بھ آگاھی و تربیت ذھنی خود از او

ده اش ، ھنوز قلبش برای پیشرفت و راھجویی می تپد ، افتاافغانستان با ماموریت بتأخیر 
 نقب دلنشینی بسوی سپیده دمانِ  خوشبختی  بزند ، از روی تپھ ھای خاکسترمی خواھد

یز مانند بوده است ، حالا نو جدا از توده تبعیدی ، روشنفکر کشور ما کھ در طول قرن 
در حادثھ . نفس میکشد  مجرد در دایرۀ شعر و شعورناصر خسرو و مولوی تبعیدی وار 

، از حنجره اش روشنفکر ما زخمی و ھردم شھید است . می کند چاره ساز نھا دخالت 
بغض میریزد و از دستھایش زخم ، از گوشھایش صدای جانباختگان فوران میزند و از 

چشمھایش خاطرات بالاحصار و قلعۀ کرنیل و پلچرخی ، روشنفکر ما حامل تعویق ھای 
متناوبِ  خاطره و میراث و ماموریت ومعانی ست .، حامل کارھای انجام ناشده و 

.گامھای معلق است   

جنبیدن واقعی ترروشنفکراز دوباره شکنی آغاز میگردد . دوباره شکنی نمی تواند از 
جنبیدن ذاتاً بر مبنای منافع ( برخیزد  یا درد دندان خصوصییا مجبوریت موضع عاطفھ 

و خواستھای طبقاتی و خواستھای ملی است ) ، شکستاندن و پاشاندن بقول دریدا باید از 
بازخوانی وانقسام متن و شکستاندن نوشتار آغاز گردد . روشنفکر از درون یک متن 

 این فکر فکر شروع می شود ، بازگشتِ  ھرمنوتیک و ساختارشکنانھ  بھیعنی از یک 
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آگاھی تازه یک . است کھ ما را بھ بازیابی خود در درون یک آگاھی تازه قادر می سازد 
فرگرد ( پروسھ ) متداوم است ذھن انسان ھمیشھ میل بھ دریافت چیز ھای تازه دارد ، 

چلیپا بزنیم ،  گذشتھ این بدان معنا نیست کھ بر متن ھای فلاسفھ و دانشمندان و ھنرمندان
اندیشی کنیم ، آنچھ خوانی و دوباره باز با نگاه انتقادی  این است کھ متن ھا را نھ ، ھدف

را کھ دیروز حقیقتِ  مُسجل میدانستیم و از نا درستی بھ دریای خون و بربادی منتھی 
گردید ، امروز با نقدِ  شکوھمند کارکرد خود ( فونکسیون و تجربھ ) و اندیشھ و 

                                                       .تن بدھیم خود ، بھ حقایق دگر اندیشیدن 
:           ت دارد دلیرانھ ضرورصمیمانھ و روشنفکر، در ھردو حوزۀ کار بھ بازخونی 

  حوزۀ ساختار بینش                                                                            -
  حوزۀ ساختار روش-

،  از شیرۀ آن با  وساخت شکنی کرد، تطبیقی  را می توان  شالوده ریزی بینش
مخلوطی از تجربھ ، آموزه ھای دیروز و امروز و واقعیت ملموس ، بینش صیقل شده 

ساخت . تا روشنفکر بھ نوشتن تحقیقی و اکادمیک نیاید روشنفکر روشنفکر نمی شود . 
دد ، روشنفکر از لاک بیرون شود و بھ اشیا و روشنفکربا گفتمانھای چند لایھ درگیر گر

جریانات آنگونھ کھ ھستند نھ آنگونھ کھ او تصور میکند ، از چندین بُعد بنگرد ، با 
تکصدایی و تک بُعد گرایی وداع بگوید ، با دستگاه ھای مفاھیم سرسری و غیر علمی و 

.              بپردازد بھ اقدامشفاھی برخورد نکند بل مسؤلانھ و ترمنولوژیک و نگارشی 
، کمبود آگاھی و طبقات روشنفکر ارگانیکِ  نوع مارکسی بھ دلیل جدا بودن از طبقھ 

سیستماتیک و نارسایی در ادغام آموزه ھای بینشی و تجربھ ھای جاری ،در کار و نقش 
از یک روشنفکری خود ناکام مانده است ، از این روست کھ روشنفکر ارگانیک عملاً 

و قدرتخواه  روشنفکر اداری از جانب دیگر بھوو آرمانگرا  روشنفکر دگماتیک بھجانب 
            .                                                         استحالھ کرده است 

نوع ... روشنفکر تیوکرات و دموکرات و ناسیونال دموکرات و سوسیال دموکرات 
ھای مدرن ، عدم درک وتوجھ تاریخی بھ ک اندیشھ لیبرالی ، بھ علت فقدان وحشتنا
، غرق شدن در گرداب ناسیونالیسم ) بورژوازی ملی  ( ساختار ذوجوانب سرمایۀ ملی 

عشیره یی ومحلی ، اسلامیزه کردن جامعھ مدنی و دولت ، ابھام تآویلی در مقولات 
ش روشنفکر ، بھ این طیف را از جایگاه نق.... آزادی ، دموکراسی و عدالت اجتماعی ، 

 تمامی ملت ھای پیشرفتھ و پسرفتھ توانستھ . پرتاب کرد یآتشفشانزورگویی ھای دھنۀ 
اند بھ مدد دلسوزی روشنفکران  مشکلات خودرا حل نمایند ، ما چرا نتوانیم بھ انتھای بن 

               بست ھا برسیم ؟                                                                    
                     ست             شُ ایثارتجربھ وچشمھا را باید در چشمھ ھای صداقت و 



38 
 

کلکھا را باید در رودخانۀ نوشتار جاری کرد                                                   
                            صیقل زد                             قلبھا را باید در اقیانوس صدا 

 ایده ھا را باید در زیر باران بُرد 

 آن چیزی ست کھ روشنفکر افغانستان در پیشاپیش ھر چیزی باید آنرا دگرگون روش
بسازد، ما پیش از دگرگونی بینش بھ دگرگونی روش نیازمندیم ، روش ما شرطی و اسپ 

روش روشنفکر حزبی و غیر  .گادی وارست و بینش ما شرطی تر و اسپ گادی وارتر 
حزبی چنین ادامھ یافتھ است .                                                                    

ما روشنفکر شرطی ھستیم ، یک ستمی در ھر زمان و ھر مکانی صرف نظر از 
ست شعلھ یی استمی باقی میماند ، یک شعلھ یی در ھر موقعیتی تناقضات مدھش فکری 

 بعیده تا زمان مستقبل خلقیخونین  ، یک خلقی از ماضی وار فریاد میکشدشعلھ یی و
ھنوز و عقبگردھا ی عشیره یی  زندگی میکند ، پرچمی با ھزار استحالۀ فکری سان

درادغامھا  تکنوکراتیک با تمام تنوع درگرایشات و تنوع است ، افغان ملتی وش پرچمی 
ارتدکسی ولو بروی تیغ و شمیر و تباھی راه  اخوانی، ت تا فردا ھا نیز افغان ملتی اس

برود بازھم با فراموش کردن راکت پرانی ھا و خاکسترنشین کردن ھا،  اخوانی است و 
مساواتی ،  ( حزبییت یافتھانتزاعی ودموکرات یک یا محض یک لیبرال ترتیب بھ ھمین 

در دیشھ غوطھ بزند بی آنکھ بھ نفس ان ...)مستضعفی ، غورزنگی صدای عوامی ، 
  .                                               باقی میماند یا دموکراتلیبرال باستیل خویش 

چرا روشنفکر افغان درحوزۀ  ذھن و قلمروعمل ، شرطی عمل میکند ؟ چرا عمل 
روشنفکر بیرونیت یافتگی ذھنیتِ  درخود فرو رفتھ است ؟ این پرسش ھایی ست کھ از 

حزبیت در افغانستان جریان .  در روش را برمیتاباندسرگیچگیش در بینش تا اعشا
عضو یک ( قانونمند ، طبیعی و آگاه نبوده و نیست ، تا ھنوز نیزحزبیت و سازمانیافتگی 

گروه سیاسی شدن ) از اندیشھ و اندیشیدن آغاز نمی گردد .                                  
حزبیت در مسیرت روشنفکرانگی از تصادف آغاز میگردد و با زنجیر و لاک وسیمھای 

ھای کاری و تحصیلی خاردار تداوم میابد ،  حزبیت بر مبنای علایق خانوادگی ، رفاقت 
میگیرد و  پای... گرایشات مذھبی ، جنون اتنیک وعشیره یی ، سمتی ، خوشبینی ھای ، 

حزبیت در لایھ  . ایی می شود با مومیایی شدن و در تابوت ھا ی عاریتی خفتن ، قھقر
ھای مختلفۀ روشنفکری ، با دغدغۀ ھویت  درمیآمیزد .                                      

ھویت سیاسی و گویا ایدیولوژیک بھ لاکِ سنگی و قلعۀ آھنین تبیدیل میگردد ، چون 
شرایط اجتماعی – اقتصادی ( فرھنگی ) افغانستان اجازه نمیدھد کھ انسانش بھ فردیت 

 فردیت کھ محصول شرایط . برسد و جای فردیتِ  مدرن را ھویت ھای جمعی پُر میکند 
بھ خود ( و حلول درنوعی از آگاھی است، در روشنفکر افغان بھ شکل نارسیستیک 
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روشنفکر از تاروپود سیاست ھای گروھی برای خود . بھ ظھور میرسد )  شیفتگی 
...                                   بی ، قومی ، زبانی ھویت میسازد مانند ھویت ھای مذھ

 ستمی بودن ، شعلھ یی بودن ، اخوانی بودن ، افغان ملتی بودن ، پرچمی بودن ، خلقی 
حزبی بھ ھویت تبدیل می شود و روشنفکر ... بودن ، مساواتی بودن ، مستضعفی بودن 
نفکر از تکھ پاره ھای  گذشتھ این نوع روش. خودرا در قالب جمعی بازتاب می بخشد 

  .  برای قامتِ  خویش لباس میدوزد

زندانی میماند ، دیالک و نیمھ بستھ روشنفکر برای ادامۀ بقای سیاسی ، در ھویتِ  بستھ 
  خالی میسازد ،ازخودبیگانھ ومتافزیکِ  قالب گشتھتیکِ اندیشھ و اندیشیدن جا را بھ نفع 
این نوع ھویت . ھویتِ  سیال وتکاملی می نشیند  ھویتِ  فوسیلی وکاذب شده بھ جای 

 روشنفکر بھ این .وفردیت متعالی است نظام مند زدگی فاقد خودآگاھی و گذار بھ آگاھی 
دلیل در حوزۀ تفکر و سیاست عملی ، شرطی میماند کھ متکی بھ سابقۀ ذھنی و سابقۀ 

ھویتی عمل میکند.                                                                                
 – شرطی شدگی یعنی دورشدن از عقل انتقادی ، بھ مجردی کھ روشنفکرارگانیک  واژۀ 

  و عباره ھای  را می شنود ، دفعتاً در دنیای از قبل تھ نشین شده اش ، واژه ھا–طبقھ 
امپریالیسم ، جبھۀ  ، شیرین انقلاب ، مبارزۀ طبقاتی ، دیکتاتوری پرولتاریا ، فیودلیسم

و بھ  مستانھ بیدار میگردند... خلق ، ارتجاع ، تضاد عمده و غیر عمده ، انتاگونیسم 
 شبکۀ دلنشینی از – جھاد –ھمین گونھ در ذھن نوع  دیگر بھ مجرد شنیدن لفظی مانندِ  

اده معانی و الفاظی مانندِ  شکست کفار و پیروزی اسلام ، برادر ، منافق ، کمونیزم ، م
در بحث شرطی بودن ( ترکیب میگردد ... پرستی ، دیانت ، استکبار ، انشاءاالله ،

درین ) آگاھی قبلی و بعدی = معرفت شناسی کانتی مدنظر نمی باشد روشنفکر افغان 
گفتمان با معرفت شناسی عقیده وی روشنفکر سروکار نداریم بل با شرطی شدگی 

 بودن در روشنفکر نوع قومی بھ نحو و معضلۀ شرطی... روشنفکر مواجھ ھستیم 
 – ملیت –طوفانی تر آن  بھ ظھور میرسد ، روشنفکر تبار گرا بھ مجرد شنیدن مقولۀ 

ناگھان در آتشفشان کلمات می غلتد ، از یک واژه بھ واژۀ دیگر ، از یک پلھ بھ پلۀ دیگر 
لوم ، مظکوچک ، خقوق ، کلان ، :  میرسد بھبھ جا ھای دیگر – ملیت –از تصور 
وطندار ، سمت ، عبدالرحمن خان ، نسل کشی ، احمدشاه  ستمگر ، زحمتکش ،قھرمان ، 

                                                      ....بابا ، پتان ، سرنوشت ، وحدت ملی ، 
 بھتر است کھ روشنفکر زخمی ، عصبی و بھ تعویق افتادۀ افغان را بھ دو دستھ تقسیم 

                                                                                               :کنیم 
 روشنفکر شرطی                                                                            - 1 
  روشنفکرموزاییک- 2 
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روشنفکر شرطی بھ کسی اتلاق میگردد کھ کھ بجای توجھ بھ تولید و توزیع اندیشھ بھ 
روشنفکر شرطی کسی است کھ برای زمان حال تولید جنجال و توزیع حماقت بپردازد ، 

و آینده زندگی نمی کند بل در گذشتھ ھا نفس میکشد ، روشنفکر شرطی موجود 
روشنفکر . ارجمندیست کھ با ھویت جمعی خود ھمھ چیز است و بدون آن ھیچ چیز 

ی مصلحت حزبی میکند و ازنقادی بھ سود شخصیتی خویش استفاده شرطی حقیقت را فدا
در ھالۀ ھویت قدم میزند اما بھ علت تقابل بین میبرد ، این گونھ روشنفکر با وجود اینکھ 

 .موقعیت جمعی و خودخواھی ھای فردی ، از منافع ھویتی بھ نفع خود بودگی میگذرد
:خصیصھ ھای اصلی روشنفکر شرطی   

                                                                                         منم گویی -
                                                                            پنداری دیگران   ھیچ-
                                                                                   محوری  لاک  -
                                                         از دیگران وانتقاد زیر سقفی یات حبس-
                                                                سرطانی و گروھگری  حزبیت -
                                                                وگلاویزی و عصبیت  خشونت -
                                                                           و توطیھ دشنام گرایی -
                                                           و شخصیت نمایی  شخصیت زدایی -
                                                       کشی            و شجره گذشتھ گرایی   -
                                                                         و لوکالیسمسکتاریسم    -
جنگ زرگری                                                                                    -
                                                                                زنیاق لاف و پت  -
مؤلف محوری   -  

روشنفکر موزاییک بھ کسی اتلاق میگردد کھ عقاب وار از مرغانچھ و لاک و سیمھای 
خاردار پرواز کرده باشد ، روشنفکر موزاییک کسی است کھ از اندیشھ و دستگاه ھای 

 بُت نسازد ، روشنفکر موزاییک با پذیرش دیالک تیکِ  تکامل و روشنگری بھ مفاھیم
با تولھ زن  سمفونی گر است و خوانی اندیشھ میپردازد ، روشنفکر موزاییک زتولید و با

اکلکتیک تفاوت دارد ، در روش اکلکتیک ، فرایند ادغام و ترکیب ، میکانکی و 
ھ نمیروید بل از سرگیچگی و ناچاری است و از نفس و دینامیزم اندیشغیرعلمی 

روشنفکرانھ سر میزند و اما موزاییک شدن بھ معنای دوباره شکنی خود است ، 
از کار ھا ، تجارب و فلسفی ترساختارشکنی بینش و روش است ، خوانش و تآویل تازه 

                         . روشنفکر موزاییک ھویت شکن است .و نظام ھای فکری است 
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انگونھ کھ ھنر موزاییک ، متحد کردن و ھم سطح ساختن سنگھا و رنگھاست ، ھم
موزاییک رنگین کردن طیف ھاست ، تکثیر دلنشین زیبایی ھاست ، موزاییک درآمیزی 

                               .                                             اشیاء و خیالات است 
خوش ترکیبی و زیبایی آغاز میگردد ، روشنفکر موزاییک روشنفکر موزاییک از  

در جاده با ادغام علمی آموزه ھا لاک شکن است و ازخود بیرون شده وانسان فلسفی  و 
فلسفۀ ھگل نقدِ آموزه ھای کانت و روسو و مونتسکو  .ھای قرن بیست و یکم راه میرود 

 اندیشھ ھا می ....سپارد ،ن ز خودنمی تواند خودرا بھ انتقاد مابعد او ھگل و شلینک است 
ما مکالمھ ایم ، ما تکرار .  آیند ، ادغام و نقد می شوند و بھ مابعدِ خود انتقال می یابند 

اندیشھ ھای مکرریم ، ما در متن و نوشتار دیگران مستقریم ، ھرچیزی کھ میگوییم بھ 
                                    .نحوی از انحا ء ایدۀ دیگران را در خود تکرار کرده ایم 

روشنفکر افغان می تواند با خود کنار بیاید مشروط بھ اینکھ در پیشا پیش ھمھ چیز روش 
و اسلوب خودرا تغیر بدھد ، تا روش ما دگرگون نگردد ، بینش ما ھرگز صیقل نخواھد 

شمان  در عصر دیجیتال شتر سواری میکنیم ، چی ھستیم کھخورد ، ما نسل خاکستر نشین
ساکت مردم از ما می طلبد کھ عقل را در ترازوی خودخواھی و بیگانگی وھیرویین تول 

نقبی بسوی تولید ِ از بستر جنگ ھای زرگری نکنیم ، ما بھ خوشبختی نمیرسیم مگر کھ 
                                                     .صمیمیت واندیشھ نزنیم 

                :                            و مینویسد ولتر در نامھ ای بھ روس
با اینکھ اندیشھ ھای تو نقطۀ مقابل اندیشھ ھای من است ، حاضرم بمیرم تا 
تو حرفت را بزنی ... ببینید کھ بینش عصر روشنگری با تطبیق چھ روشی 

 ولتر اولین شاعر و فیلسوفی ست کھ خرمن روشنگری .بوجود آمده است 
، براستی کھ از چنین نبوغی چنین برده باری و مدارا یت زده است را کبر

 ما نمی توانیم بھ روشنفکر تبدیل گردیم مگر کھ اندیشھ ھای دیگران را .برمیخیزد 
.                                                               ولتروار بھ نقد و استقبال بنشینیم   

 دل ما میخوریم                                                   ھرکھ پا کج میگذارد خون
20 شـــیشۀ نامــوس عالـم در بغل داریـــــم ما  

؟...   

:پایان سخن   

طلا ؟ طلای گرانبھای پرتلالؤ ؟ نھ ، ای خدایان                                               
از این طلا                                             من مرید بیکاره نیستم ، اندک مایھ ای 
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سیاه را سپید می کند، زشت را زیبا ، نا حق را حق می کند                                  
فرومایھ را شریف ، سالخورده را نوجوان و بزدل را دلاور                                  

 و کاھنان شما را از کنارتان دور می کند و بالش شگفتا کھ این طلا، خدمتگزاران
دلاوران را از زیر سر شان بھ کناری می افکند                                               

این پردۀ زرد                                                                                      
پنبھ می کند ،                                                          ادیانی بھ ھم می ریسد و 

لعنت شدگان را آمرزش می بخشد                                                               
جذامیان کریھ را بھ تخت پرستش بر می نشاند                                                 

اعتماد قرار می دھد                                                            را مورد دزدان 
و بھ سان برگزیدگان مسند نشین                                                                 

          قرین حرمت و عنوان و تحسین شان می کند                                         
این ھمان است کھ بیوه زن فرتوت را دیگر بار بھ خانۀ بخت می فرستد                    

و زنی را کھ بستر بیماری و جراحات                                                          
              بھ چرک اندر نشستھ اش تھوع انگیز است                                       

ھمچو روز ھای بھاری دلپذیر و خوشبو می کند                                               
بیا ای خاک لعنت زده                                                                             

                                تو ای روسپی پست بشریت                                      
کھ در یکپارچگی ملت ھا خلل می افکنی                                                       

 تو ای دلدادۀ شاداب                                                                               
                                                     برای برآورده کردن مقاصد خویش         

 بھ ھر زبانی سخن میگویی ای کھ در ھر دلی جای داری                                    
 بھ ھوش باش کھ بردگانت سر بھ طغیان برمی دارند                                         

انداز                                                        با ھنر خویش ، آنان را بھ جان ھم 
21 تا ددمنشان ، امپراطوری جھان را از آن خود کنند   

 

* * * 

 

  : صریحنقل قول ھای

پدیدارشناسی /  گئورگ فریدریش ھگل   )1  
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ادب در فن / محمود طرزی )  2  

دفترھای زندان / آنتونیو گرامشی    )3  

  اراده بھ دانستن/ میشل فوکو   )4

نقش روشنفکر/  ادوارد سعید )  5  

افغانستان در مسیر تاریخ / غبارمیر غلام محمد    )6  

دفتر دوم /  مولوی جلال الدین محمد بلخی  ) 7  

  دفتر دوم/  مولوی    ) 8

  دفتر اول/ مولوی     )9

  آغاز کار ھنریسر /  مارتین ھایدگر   )10

ویل دورانترخ تمدن تا/  اسپینوزا باروخ )  11  

  ژان ھیپولیت–مقدمھ بر فلسفۀ تاریخ ھگل / ھگل  ) 12

کنفرانس شورای دموکراسی/ داکتر رسول رحیم  ) 13  

اشارت ھای پسست مدرنیتھ/  زیگموند باومن  )  14  

شعر / فرھود .م )  15  

دفتر چھارم/   مولوی  )16  

دست نوشتھ ھای اقتصادی وفلسفی/ کارل مارکس  )  17  

جھانی شدن و آینده دموکراسی/ یورگن ھابرماس  ) 18  

لذات فلسفھ/ ویل دورانت  )  19  

عبدالقادر بیدل )  20  

برگردان از احمد شاملو/ ویلیام شکسپیر    )21  
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  ھالند–ھاگ 

 محمدشاه فرھود


